
با صدای بلند می گویم!
مثلِ تو

قبل دختركوچولو كلاس  ســال 
اوّل بود.

زنگ تفريح يكي از بچّه‌ها هُلش 
داد و به او خنديد.

ظهر شد.
دخترك به خانه برگشت.

ناراحت بود. 
آرام گفت: »سلام.«

مامان گفت: »من صداي يواشی را شنيدم 
كه خيلي غمگين بود!«

دخترك گفت: »من بودم!«

مامان كنار دخترك نشست و گفت: 
»چي غمگينت كرده؟ دوست داري 

درباره‌اش حرف بزنيم؟«
دختــرك به مامان نگاه كرد و گفت: 

»خيلي!«
مامان گفت: »بگو!«
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دخترك گفت: »يكي توي حياط هُلم داد. من زمین خوردم. او هم به من خنديد.«
مامان گفت: »من هم اگر كسي هُلم بدهد و به من بخندد، خيلي ناراحت مي‌شوم.«

دخترك پرسيد: »راست مي‌گويي مامان؟«
مامان گفت: »بله! تازه عصباني هم مي‌شوم! تو چي؟ عصباني نيستي؟«

دخترك گفت: »من الان ناراحتم، كمي هم عصباني‌ام!«

بعد مامان گفــت: »خب! حالا بگو اگر باز هم 
كسي تو را هل بدهد، چهك‌ار ميك‌ني؟«

دختــرك گفــت: »اووم! بــه او مي‌گويم که 
ناراحت مي‌شوم و دردم مي‌آيد.«

مامان پرسيد: »همین‌قدر آرام مي‌گويي؟«
دخترك خنديد و گفت: »نــه! ‌با صداي بلندِ 

بلند!«
مامان لبخند زد و گفت: »قبوله!«

مامان از دخترك پرســيد: »آن‌وقت 
كه زمين خوردي، دردت نيامد؟«

دخترك جــواب داد: »خيلي! اما الان 
خوب شده.«

مامان گفت: »خدا را شكر عزيزم.« و 
موهاي دخترك را ناز كرد.
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